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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 1 9 8 5 7 4 3 2
4 3 5 9 6 2 8 7 1
2 8 7 3 4 1 6 5 9
1 4 6 5 9 8 7 2 3
3 5 2 1 7 4 9 8 6
7 9 8 6 2 3 5 1 4
9 2 4 7 1 5 3 6 8
8 7 1 4 3 6 2 9 5
5 6 3 2 8 9 1 4 7

5 7 6 9 4 3 1 8 2
2 4 1 7 8 5 6 9 3
3 8 9 1 2 6 7 4 5
6 9 7 5 3 8 2 1 4
8 3 2 4 6 1 5 7 9
1 5 4 2 7 9 8 3 6
4 1 8 6 9 2 3 5 7
7 6 5 3 1 4 9 2 8
9 2 3 8 5 7 4 6 1

آسان
6 4 5 9 7 2 1 3 8
2 9 1 8 5 3 4 6 7
7 3 8 6 1 4 2 9 5
8 1 2 5 4 9 3 7 6
9 7 4 3 6 8 5 2 1
3 5 6 7 2 1 8 4 9
1 6 7 4 3 5 9 8 2
5 8 3 2 9 7 6 1 4
4 2 9 1 8 6 7 5 3

متوسط
9 5 6 3 1 8 2 4 7
4 7 8 5 2 9 6 1 3
1 2 3 6 7 4 9 8 5
6 1 7 2 8 3 4 5 9
2 8 5 9 4 7 3 6 1
3 4 9 1 5 6 8 7 2
8 9 4 7 3 5 1 2 6
5 3 2 8 6 1 7 9 4
7 6 1 4 9 2 5 3 8
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   افقي: 
1- پیام شــادباش تمامي عوامل و دســت 
اندرکاران روزنامه ايران به شــما عزيزان به 

مناسبت آغاز سال نو- نیکي به رخ کشیدن
2- جست و جو کننده- از هفت سین ها- روزنه و رخنه

3- خانه خانه- گل شهیدان- گناهکار
4- میوه هفت ســین- تاقچه اي در ديــوار- زيب و زينت- 

تنگي نفس
5- میوه مربا!- نوعي مبل- پول چین

6- کاشف گردش خون- امر به زدودن- پیشواي زرتشتي
7- بي شــک و شــبهه- ســاکنان کابل در طول دو هفته اول 
ســال جديد، براي گردش به همــراه خانواده به مناطقي که 
در آنها گل..... مي رويد، می روند- نمادي براي گندزدايي در 

سفره نوروزي
8- پــرواز کــردن- خوراکي که بــراي نوروز در تاجیکســتان 

پخته مي شود- دوري از يار
9- حــرف عصايــي- نمايشــنامه- رئیس جمهــوری ابدي 

کره شمالي
10- تاکسي ده نفره!- سرزمین- مشهور و بلند آوازه

11- نماد پاکیزگي در ســفره هفت سین- رازدان کم حرف- 
پارچه استريل

12- گذرگاه- مدرن- يک عامي- بخشي از سوره
13- جزو اصلي ديد و بازديد نوروزي- بي صدايي- حنا

14- آدمــک جالیز- از هفت ســین ها که نماد گنــد زدايي و 
پاکیزگي است- سیني از سفره هفت سین که آن را نذر هم 

مي کنند
15- ســال ترکي- پهن کردن آن از مراسم نوروزي در کابل و 

شهرهاي شمالي افغانستان به شمار مي رود

 عمود ي: 
1- مخفف »عجل الله تعالی فرج« که با نام مهدي موعود 

مي آيد- غذاي روز اول عید نوروز
2- روزانــه- بودنــش بر ســر ســفره نــوروزي باعــث رونق 

می شود- اجرا کننده
3- شب پیش- چوب سوزاندني- مجموعه تلويزيوني

4- در پارک بجويید- واحد بوکس- لبه شمشیر- پژمرده
5- بسیار حمله کننده- فراموشي- آخرين نازي

6- اطراف دهان- معني سخن- زنگ کلیسا
7- صندلي تشريفاتي- مسلسل جنگي- کل و سراسر

8- پارچه فروشي- خانه انسان اولیه- دودکش
9- دســت آموز- مســابقه تلويزيوني خانوادگــي در حال 

پخش شبکه سه سیما- پاره و قطعه
10- معلوم و آشکار- دره- دستگاه نساجي

11- شخص نامعین- مسافر- آبزي نوروزي
12- تابلوي لیختنستاين- حرف ندا- شیردل، نترس- آيین 

و سنت
13- آبزي آهکي- شادي- فقر الدم

ســاز»بابک  بیــن-  و  وســط  نرســیده-  کمــال  بحــد   -14
جهانبخش«

15- يکي از اجزاي ثابت ســفره هاي نوروزي بخصوص در 
زمان کهن- کلمه شگفتي

   افقي: 
»ترکمنستان«-  مردم  نوروزي  رسم   -1

صداي غذا خوردن
2- جانوران دريايي- منزه و تبرئه شده- طعنه
3- کلاه تمام لبه- کاسه چشم- پرنده سندباد

4- قوت لايموت- صف و رده- گردشـــگر و توريست- بعد 
از موعد

5- سمت و سو- صنعت ماهیگیري- خانه هاي کلبه مانند 
مناطق کوهستاني

6- بازخورد- کوبیدن و نرم کردن- مخفف چند
7- جمیل- شاه پیشدادي- سرازيري

8- نوعي سبد- ورودي خانه- ضد »درآمد«
9- درنده زيبا- سیستم عامل رايانه- امر به نوشتن

10- فیلم »بهرام بهرامیان«- ســـدی در استان »مرکزی«- 
رقص سنتی برزيلی

11- عملـــي به جـــاي وضـــو- بهترين شـــکل مصـــرف!- 
درياچه»استرالیا«

12- ديوار قلعه- هديه ايام نوروزي!- جامد- جانب
13- انديشه- از مردم هرات- کاغذ سفت و ضخیم

14- رامشي عهد ساساني- فراواني- آسیب
15- بي حاصل- گلزن »فولاد خوزستان«

 عمود ي: 
1- حرف روسي- ... بر شما عزيزان فرخنده باد

2- مرتفع ترين آن آنجل اســـت- گل هفت ســـین- پسر 
مازندراني

3- پايیز- تخته نازک- گوشمالي دادن

4- بست نواري لباس- از دروس دبیرستاني- عدد عنقا- 
دستیار هیتلر

5- سیاهرگ- اثر »جامی«- برگ برنده
6- دريا- موجودي واجد کلروفیل- روزانه

7- زشتي، رسوايي- خارپشت اســـترالیايي- خیاباني در 
»تهران«

8- معاون و دستیار- نرم افزار تايپ کامپیوتري- بد عهد
9- فیلمي از »راما قويدل«- خوراک محبوب- نمد زين

10- ســـايه زني در نقاشـــي- اضافي، زيادي- حرف نشـــانه 
مفعول

11- آسیب- پیشامد- ستاره شناس
12- رياضیـــدان نابغه- نفي ابد- وســـیله حمل مصالح- 

سوره بیست وهشتم
13- سفره طعام- الهه هندو- مالیخولیا

14- از دلدادگان تاريخ- جنس بعضي از ظروف- دستورها
15- با اين جشـــن باستاني به پیشواز نوروز مي روند- کلام 

چوپان

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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مشعل کاوه، نوید نوروز
آيین های نوروزی در تنگنای تهرانیزه شدن شهرستان ها

یکی از رسوم 
زیبایی که نوعی 

آیین نمایشی 
است و تا یکی 

دو دهه پیش در 
کردستان و کرمانشاه 

اجرا می شد، 
آیین میرمیران 

یا میرنوروزی 
است. از این حیث 

می توان گفت 
آیین های نوروزی 

جنبه های نمایشی، 
فرهنگی و انسانی 
عمیقی دارند که 
بشدت وابسته به 

زندگی و مشارکت 
اجتماعی هستند؛ 
یا مثل شالگردش 

همه همسایه ها 
را به پشت بام 

فرامی خوانند یا 
مثل میرمیران همه 

اهالی را به میدانی 
باز و فراخ در کنار 

روستا یا شهر

میرزا که منشــی و دبیر کاخ میر اســت و 
دستورات او را انشا می کند، مرد »کوپال 
زیویــن« یا مــردی که گرزی ســیمین در 
دســت دارد و مأمــور ابــاغ دســتورات 
میــر اســت، »وشــکه رن« یــا دلقک که 
زنگولــه به گردن می آویزد و با مســخره 
کــردن دســتورات میرمیران دیگــران را 

می خنداند، خنجرزنان، رامشگران و...
یکی از رســوم نوروزی البته دید و بازدید 
و کنــار گذاشــتن کینه هــا و دشــمنی ها و 
تازه کردن دیدار با دوســتان و آشــنایان و 
نو کردن دوســتی اســت که در مرکز همه 
آیین هــای نوروزی جایگاه ویــژه ای دارد. 
دید و بازدید پیش از این در شــمالغرب 
کشــور و پیش از تهرانیزه شدن معماری 
پیوندهــای  شــدن  کمرنــگ  و  شــهری 
همســایگی بــه این صــورت بود کــه اول 
صبح عیــد یکی از همســایه ها بــه خانه 
همســایه می رفــت و هــردو بــه خانه آن 
یکــی همســایه و بعــد هرســه بــه خانــه 
دیگــری تا جایی که همه همســایگان به 
اتفــاق هــم به خانــه یکدیگــر می رفتند. 
نزدیک ظهر در کوچه ها جمعیت بزرگی 
را می دیدی که از خانه ای بیرون می آیند 
و باهــم بــه خانــه ای دیگــر می رونــد. بــا 
تغییر معماری شــهری و از دست رفتن 
پشــت بــام و حیــاط و ســکوی دم در کــه 
معمــولاً بــرای نشســتن عابــری خســته 
یا گــپ و گفت هــای غروب همســایگان 
ســاخته می شــد، بخــش مهمــی از ایــن 
مراســم  و آیین ها از دست رفت و روابط 

اجتماعی نیز تغییر شکل داد.
نوروزخوانــی یکــی از آیین هــای زیبــای 
نوروزی اســت که خوشــبختانه هنوز در 
گیــان و مازنــدران زنده اســت. در این 
آییــن نوروز خوان ها در کوچــه و خیابان 
می گردنــد و در مدح نوروز و بهار شــعر 
می خواننــد و فرارســیدن عیــد را مــژده 
می دهند. بچه ها دور و بر نوروزخوان ها 
جمــع می شــوند و با شــعر و موســیقی 
و لبــاس آنهــا کــه گاه چنــد نفــری بــه 
خوانــدن شــعری مشــغول می شــوند، 
تفریح می کنند و بزرگترها هدیه یا پولی 
عیدانــه به دست شــان می دهنــد و چه 
کســی عزیزتــر از نوروزخــوان کــه به آن 

زیبایی مژده بهار و ســر شــدن زمســتان 
را می دهــد: »بــاد بهــاران آمــده/ نوروز 
سلطان آمده/ مژده دهید ای دوستان/ 

این سال نو بازآمده«
قیچی کردن آب چشمه توسط دختران 
دم بخــت هــم یکــی از همــان رســوم 
برافتاده اســت کــه معمولًا چهارشــنبه  
ســوری اجــرا می شــد. دختــران روســتا 
قیچــی بــه دســت بــه ســمت چشــمه 
می رفتنــد و در جمعــی دخترانه با بگو 
بخنــد و به مــدد آب روان گــره از بخت 
خود می گشــودند و عاشــقانه های خود 
را به گوش چشــمه زمزمــه می کردند و 
همین طور فال گوش ایستادن که هنوز 
در برخــی مناطــق جغرافیــای بــزرگ 
نــوروز از جملــه قفقاز جنوبــی و گنجه و 
باکــو زنده اســت. نیت می کنی و پشــت 
در فالگــوش می ایســتی. اگــر گفت و گــو 
خوش بود، نیتت برآورده می شود و اگر 
بد بود نه. فالگوش ایستادن یکی از نادر 
آیین های فردی نوروز اســت هرچند در 
این آیین نیز به مــدد گفت و گوی جمع 
و حــال و هــوای دیگران بــه آرزوی خود 

می اندیشی.
نوروز تنها روزی نو برای زندگان نیست 
چنانچــه آییــن »جمعه آخرســال« در 
تمامــی مناطــق ایــران و در هــر شــهر 
و دیــاری بــا رنــگ خــاص خــود بــه یاد 
درگذشــتگان و آرامش روح اموات اجرا 
می شــود. در این سنت دیرینه مردم به 
قبرستان ها می روند و فاتحه می خوانند 
شست و شــو  گاب  و  آب  بــا  را  قبــور  و 
می دهنــد. نذر و احســان بــرای رفتگان 
هم هســت از پختن انواع حلــوا بگیر تا 
آش هــای محلــی که بیــن همســایگان 
پخــش  مــردم  میــان  قبرســتان  در  و 

می شود.
در برخی مناطق کردستان مشعل کاوه 
آهنگــر افروختــه می شــود و بــر بلندای 
شــهر یــا روســتا قــرار می گیــرد و بعــد 
همچــون همــه ایرانیان خانه هــا رفته و 
لباس ها نو می شود. ضحکاک زمستان 
مرده است. حالا وقت تازه کردن دیدار 
و نو کردن دوســتی ها و نو شدن رؤیاها و 

آرزوهاست.

و  زیبــا  رســم  آیین هــا  ایــن  از  یکــی 
عروســی  بوییپــه،  عروســی  چشــم نواز 
دم عید در کردســتان اســت یــا بهتر که 
بگوییــم بــود. دامــاد با شــالی ســرخ به 
پشــت بــام می رفــت، چاقویــی بــه لبــه 
بــام فــرو می کــرد و بــرای تماشــاگرانی 
کــه دم در جمــع شــده بودنــد، ســیب و 
انــار می انداخــت. گاهــی هــم نردبــان 
می گذاشــتند و عــروس را نــه از در که از 

پشت بام به خانه داماد می بردند.
آییــن شــالگردش در مناطــق دیگری از 
ایــران به صــورت قاشــق زنی هنــوز هم 
اجــرا می شــود و طرفــداران خــودش را 
دارد. امــا یکی از رســوم زیبایی که نوعی 
آییــن نمایشــی اســت و تا یکــی دو دهه 
اجــرا  کرمانشــاه  و  کردســتان  در  پیــش 
می شــد، آیین میرمیران یــا میر نوروزی 
گفــت  می تــوان  حیــث  ایــن  از  اســت. 
آیین هــای نوروزی جنبه های نمایشــی، 
فرهنگــی و انســانی عمیقــی دارنــد کــه 
بشــدت وابســته بــه زندگی و مشــارکت 
اجتماعــی هســتند؛ یا مثل شــالگردش 
بــام  پشــت  بــه  را  همســایه ها  همــه 
فرامی خواننــد یــا مثل میرمیــران همه 
اهالــی را بــه میدانــی باز و فــراخ در کنار 

روستا یا شهر.
میرمیران که معمولًا چوپان روستاست، 
این فرصت را دارد که در نوروز بر تخت 
را  لبــاس حاکمــان  بنشــیند،  ســلطانی 
بپوشــد و با تاجی بر ســر بر اریکه قدرت 
جلــوس کنــد. میرمیــران دو وزیــر دارد؛ 
وزیر دست راست که احکامی عاقانه و 
خیرخواهانه صادر می کند و وزیر سمت 
چپ که دســتوراتی مســخره و خنده دار 
می دهــد. میرمیران دســتگاهی کامل از 
یک دولت با مســئولیت های مشــخص 
دارد و می توانــد همچــون یــک پادشــاه 
جارچی هایــش  کنــد.  عمــل  واقعــی 
پیــام او را بیــن مــردم پخــش می کننــد 
و ترانــه و ســرود می خواننــد و مشــاعره 
می کننــد. دســتگاه حکومــت میرمیران 
بــه ایــن شــکل تقســیم می شــود؛ کهن 
وزیــر کــه مشــاور میــر اســت و معمــولًا 
پیرمــردی اســت بزلــه گو و شــوخ طبع، 
وزیر چپ و راســت که شــرح داده شــد، 

بلنــد  شــالی  هرکســی  شــب  ســر 
برمی داشت و به پشت بام می رفت و از 
خانه این همسایه به خانه آن همسایه، 
شــالش را جلــوی پنجــره بــاز و روشــن 
حیــاط آویزان می کرد. صاحبخانه که از 
قبــل طبقی پر از تخم مرغ رنگ کرده و 
ســنجد و کشــمش و گردو یا چند جفت 
جوراب و کاســه ای شــکات آماده کرده 
بود، مشــتی هدیه به پر شــال ناشــناس 
می بســت و داد می زد نــوروزت مبارک 

بــه امید خدا ســال دلخوشــی باشــد. تا 
همین سال های نه چندان دور که هنوز 
معماری شهرســتان ها تهرانیزه نشــده 
بــود و پشــت بام ها بــه هم راه داشــت، 
آذربایجــان  از  ایــران  شــمالغرب  در 
تــا کردســتان »شــالگردش« یــا »شــال 

سالاماخ« به راه بود.
آنهایــی که نامزد داشــتند، یکــی دو روز 
قبل یواشــکی رنگ شال را لو می دادند؛ 
شــال زرد بــا گل هــای ریــز قرمــز و ماه و 
ســتاره بنفــش. اگــر آذری بلد باشــید و 
حیدربابای شهریار را هم خوانده باشید 

بیــت درخشــان، خاطرتــان  آن  حتمــاً 
هســت کــه می گویــد »چه رســم زیبایی 
اســت آویختن شــال و عیدانــه ای که به 
شــال داماد می بندند« دخترخانم لابد 
هــزار بــار قبــض روح می شــد تــا هدیــه 
خانــه  اهالــی  بی آنکــه  را  مخصــوص 

بفهمند به شال نامزدش گره بزند.
پیش از تهرانیزه شدن معماری شهری 
بخــش  بــام  پشــت  شهرســتان ها،  در 
اجتماعــی  زندگــی  ســاحت  از  مهمــی 
بود؛ از چوب زدن و گرد گرفتن فرش ها 
بگیــر  رختخواب هــا  خــوردن  آفتــاب  و 

روی  همســایه  زنــان  شــدن  جمــع  تــا 
پشــت بام برای تهیه خشــکبار و آذوقه 
زمســتان و گــپ و گفت هــای دوســتانه. 
چهارشنبه ســوری مردم شــهر به جای 
کوچــه روی پشــت بــام آتــش کوچکــی 
می افروختنــد و از همــان بــالا برای هم 
دســت تــکان می دادنــد و عیــد مبارکی 
معمــاری  شــدن  تهرانیــزه  می گفتنــد. 
روســتاها،  و  شهرســتان ها  در  شــهری 
اول پشــت بــام را حذف کــرد بعد بقیه 
رسوم و آیین های مربوط به پشت بام و 

درنهایت مفهوم همسایگی را.

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش
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